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»منیریــه دلبخواه« یــک زمانی جذاب ترین محلــه تهرون بود. 
گــذرگاه عاشــقان و خوشــگلان. در همیــن محله اصیــل بود که 
بچه خوش پرشِ درگزی، جذاب ترین پرنده پیســت های ایران 
شــد. پرنــده ای که شــاید از یــک نظــر در ورزش ایران و آســیا و 
حتی شــاید جهان استثنایی باشــد؛ پرنده ای که در یک مسابقه 
غیرفوتبالی در حضور 100 هزار تماشــاگر پریده است. همزمان 
با فینــال فوتبــال بازی های آســیایی تهران. هنگامــی که نابغه 
پــرش ارتفاع چیــن را مغلوب کــرد 100 هزار تماشــاگر مجنون 
از شــادی در آســمان هفتــم مانــده و مثــل خودش از آســمان 
پایین نمی آمدند. او درخشــان ترین ستاره ورزش های انفرادی 
بازی هــای آســیایی تهــران 1974 بــود. فــردا صبحــش وقتــی 
پســتچی در خانه شان را زد و کادوی ملکه ایران را در قالب یک 

شــمش نهصدپهلوی تقدیمش کرد چه می دانست که سال ها 
بعد یک روز او وقتی به همراه همسرش نصرت خانم به منزل 
پدر خانم شــان می روند آقا دزده ســر می رســد و تمام طلاها و 
شــمش ها و مدال های زرینش را می ربایــد و می رود و او تا آخر 
عمر در حســرت پیدا کردن یک دزد جوانمرد می ماند که بیاید 
در بزنــد و بگویــد »تیمورخان نمی دانســتم که مال شماســت. 
بفرمــا داداش. ایــن هــم طلاهــای خــودت و خانمــت. بفرمــا 
داداش. از گنــاه مــا بگــذر.« نه چنیــن دزدی در عالم پیدا شــد 
کــه فتوت نامه ســلطانی را بخواند و نه رویاهــای او به فرجامی 
خوش رسید. شاید نهایت لذت او در این خلاصه شد که هنگام 
مرور گذشــته ها به عکس های یونس علیشــیری از شــهریور 49 
نظر بیندازد که از پرش به روش »فاستوری« شاهین درگزی در 
امجدیــه انداخته بود و خــودش حالا خنده اش بگیرد که خدایا 
مگر می شــود آدم جلوجلو بپرد از روی مانــع دو متری؟ خدایا 
یــک زمانی چقــدر علم ما عقــب مانده بــود و مهربانی ها جلو 
زده بود. شــاید آن لحظه یاد آن همبســتگی ها بیفتد که جلوی 
امجدیه رهگذری به نصرت خانم تیکه انداخته بود و بچه های 

دوومیدانــی چنــان محاصــره و ادبش کرده بودند کــه نوبت به 
خود تیمور نرســیده بود. یک زمانی امجدیه عبادتگاه شــادی و 

جوانی و غفلت های شیرین بود.
  خوشــا بــه حال آن غفلت های شــیرینی 

کــه قهرمانــان بدوی را می ســاخت. مثل 1
غفلت هــای دوران دبســتان کــه بــه دعوا 
می گذشــت. دعواهــای شــیرین کودکانی 
کــه احســاس می کردنــد مــرد شــده اند. 
پرنده افســانه ای ایران نیز در چنین دعوایی کشــف شد. وقتی 
سر به سر همکاسی اش گذاشت و ناظم جلاد دبستان آمد که 
او را به خاطر جست و خیزهایش با ترکه انار شهله شهله کند، 
تیمــور کوچک چاره را در این دید که از ســیم خاردار مرتفعی 
که دور گلکاری های حیاط مدرســه کشیده شده بود بپرد بالا و 
خــود را نجــات دهــد. او در آن هیــر و ویــر همچــون پرنــده ای 
ناظــم  شــد.  رد  و  پریــد  خاردارهــا  ســیم  روی  از  فارغ البــال 
خونین دل که عشقش ترکه زدن بر کف دست بچه محصل ها 
بــود ناگهــان غیضــش را فرامــوش کــرد و دوید دفتــر و تیمور 

کوچــک فکر کــرد که وای رفته به آقا مدیــر چغلی اش را بکند 
اما دقیقه ای نشــد که دید او همراه خود مترشمار فلزی اش را 
آورده اســت و دارد متر می کند ارتفاع سیم خاردار را که ببیند 
ایــن بچــه دبســتانی چگونــه از بــالای آن پریده اســت. متر در 
دست آقای ناظم قهار خشکید وقتی ارتفاع سیم خاردارها را 
یک متر و نیم اندازه گرفت و لبخندی روی لب هایش ماســید 
که یک دنیا ارزش داشت. وقتی که با حیرت پرش ارتفاع یک 
متر و نیمی شــاگرد دبســتانی را سنجید، کمی گیج و ویج زد و 
رفت که شــاگرد چموش را ببخشــد و برای کشف استعدادش 
کاری بکنــد. کائنــات آن روز روی طالــع و ســعد تیمــور تمرکز 
داشــت وگرنه چگونه ممکن اســت در چنیــن احوالی، آدم به 
جای اینکه فلک بشود و از مدرسه اخراج شود ناگهان وجوهی 
غریب از استعداد او کشف شود که منجر به تولد یک قهرمان 
اسطوره ای شــود؟ پرنده کوچک هنوز نمی دانست در مدرسه 
چــه می گذرد. فقط می دانســت از روی ســیم خاردارها پریده 
است. خدا پدر ترس را بیامرزد که در جهان سوم منجر به چه 
کشــفیاتی می شــود! در آن لحظه ناظم از خیر ترکه زدن روی 

پرنده منیریه دلبخواه
 پرونده ای کوچک برای تیمور غیاثی قهرمان پرش ارتفاع ایران و آسیا که پرتماشاگرترین 

مراسم غیرفوتبالی ایران و آسیا را به نام خود ثبت کرده است...
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